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 دانشگاه شهيد باهنركرمان گروه تاريخ حميد كاوياني پويا، عضو هيات علمي دكتر

 چكيده
و رسميت بخشي به ديني و پراكندن ساسانيان پس از كسب قدرت، در تمركز بخشي به دولت مركزي

و مداوم را نپيمود بلكه شهرياراني چون نرسي به عنوان دولتي كوشيدند، اما اين اهداف سيري طبيعي
و برادرزاده اش و(شهرياري كه قدرت را از رقيب خويش بهرام سكانشاه ستاند، برخلاف برادر بهرام اول

، نه تنها دين مرداني چون كرتير را بر نكشيد بلكه در آزادي بخشي به فعاليت هاي مانويان)بهرام بهرامان
س و كه. ياست دستكرت ساختن ايالات غربي را به كنار نهادنيز كوشيد البته اين همه نه به دليل اين بود

نرسي اين شهرياران را غاصب حق خويش در امر سلطنت مي ديد؛ بلكه به منظور جانبداري دستگاه ديني از 
مبو نيز از قدرت دين مرداني چون كرتير كاستنبهرام سكانشاه،  ارزه با روم انجام يافتن حاميان داخلي در

و. گرفت بنابراين در اين مقاله مقابل فرضيه هايي كه برخي پژوهشگران در چگونگي تاج خواهي نرسي
و اقدامات اين هفتمين شهريار ساساني را با توجه بدين  دشمني وي با جانشينان شاپور اول، ارائه داده اند

و تعبير كرده اند، سعي مي شود با و سياست توجيه و همچنين نگرش و رخدادهاي موجود  توجه به نگاره ها
 تحليلي به پرسشهايي چون نحوة قدرت- مقايسة عملكرد نرسي با شهرياران پيشين، با رويكردي توصيفي

و گيري نرسي كه به زعم برخي بحران جانشيني در بين نخستين شهرياران ساساني قلمداد گرديده است
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 مقدمه

و شاپور اول(فرزندان بانيان دولت ساساني كه بعد از ايشان بر اريكـة قـدرت تكيـه زدنـد،) اردشير
و ضعف هاي نظامي كه در مقابل خصم ديرين   از خود نشان- روميان-اگر چه با سلطنت كوتاه خويش

و امور صـورت گرفتـه در ايـن)م.309-271(باعث فترتي در دورة ساسانيان گشتند دادند ، اما با اقدامات
و و دگرگوني هايي گشتند كه اين رخدادها تا پايان عمر سلسلة ساسانيان با پـستي دوره باعث تحولات

و نمـودار گـشتن؛ بلندي، ظاهر خود را حفظ نمود   نقـش ايـن از جملة اين امور قدرت گيري روحانيت
و تلاش ايشان در رسمي گشتن دينـي واحـد و مذهبي جامعة ساساني گروه مذهبي در اقدامات سياسي

و مدت كوتاه سلطنت ايـشان،  در سراسر قلمرو ساساني است در اين دوره با جابه جايي سريع پادشاهان
،)روم( ايـران بحران هايي در امر جانشيني تصور مي گردد وتحت همين شرايط است كه خصم ديـرين 

مرآاوضاع و تاز در از. هاي ساساني مغتنم مي شماردزشفتة ايران را براي تاخت بر ايـن اسـاس يكـي
نكات مهم در اين دوران مسئلة جانشيني شهرياران ساساني پس از روزگار شاپوراول تا به تخت نشيني 

و نظريه هايي از سوي  و شاپور دوم مي باشد كه موجب ايجاد فرضيه ها  برخي پژوهشگران شده اسـت
و و يـا فرزنـد زادگـان شـاپور اول ساسـاني را جانـشين برحـق هر يك به زعم خويش يكي از فرزندان

و تاج فرض كرده است  و. ديگري را غاصب تخت در اين ميان به تخت نشيني نرسي فرزنـد شـاپوراول
و موضـوعا  و رخدادهاي اين روزگار از مباحث ت مهمـي اسـت كـه سـرآغاز چگونگي قدرت گيري وي

و ابهام روبرو ساخته است و شبهه در واقع چگونگي به قدرت رسـيدن نرسـي. دوران ساساني را با شك
و دين مرداني چون كرتيـر بـه عنـوان  و بركنار ساختن وي با ستاندن تخت پادشاهي از بهرام سكانشاه

و همچنين نگاره هايي كه توسط اين هفتمين شهر  پديـد آمـده،) نرسـي(يار ساساني همراهان سكانشاه
و يـا مقـدم بـر برخـي از  موجب گرديده است كه برخي پژوهشگران نرسي را جانشين برحق شاپور اول

و دستيابي وي را به قدرت، حقي بدانند كه از مدتها قبل از دست رفته بود  اما جريان بـه. برادران خوانده
و ايالات ساساني را در دوران تخت نشيني نرسي نيز خود مسائلي را روشن مي سازد   كه وضعيت جامعه

فترت به درستي به تصوير مي كشد كه با بررسي نحوة قدرت يابي نرسي سعي مي گردد، بدان پرداخته
.شود
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و خيزش نرسي براي قبضة قدرت  بحران جانشيني در عصر نخستين شهرياران ساساني
د ، به ترتيب دو بدانگونه كه گزارش ها واسناد تاريخي شهادت مي هند، پس از مرگ شاپور اول

و)م273(نشاهو سپس بهرام گيلا)م272(فرزندش هرمزد اول  آنگاه بهرام بهرامانبر تخت تكيه زدند
و با ضعف))م276( ، فرزند بهرام اول جانشين پدر گرديدكه هر يك به مدت كوتاهي شهرياري نموده

و مدعيان داخلي موجب رخداد و بحران ها تا اينكه بهرام. هاي نامطلوبي براي ايران زمين شدندخويش
و ايالات از نرسي، فرزند ديگر  و حمايت برخي بزرگان و اين امر موجب هواداري سوم بر تخت تكيه زد

و سرنگون و در نهايت به تخت نشيني نرسي در واقع. انجاميد) سكانشاه(ي بهرام سومشاپور اول، گرديده
و برخي دگرگوني هاي مهم در پس از بهرام دوم كه دور انش با تهاجمات خارجي، مدعيان داخلي

و بركشيدن كرتير(سياست ديني  بهرام سكانشاه به عنوان همراه بود،) همچون هلاك ساختن ماني
و. جانشين واقعي پدر بر تخت جلوس نمود و نياي خويش احتمالاً از حمايت كرتير وي نيز همچون پدر

سراسر)فرمادار(، پسر ترتوس، برخوردار بود كه رياست امور اقتصادي)نام، بهناموه(فردي به نام وهونم 
و).1(شاهنشاهي ايران را بر عهده داشت و شايد مقام اما در اين برهه از زمان، نرسي كه از لحاظ سني

و تقريباً تمام برادرانش تجربة به تخت نشيني را كسب كرده بودند  مدعي،مرتبه از سكانشاه برتر بود
و)Tatrus( پسر تتروس،)wahnam(مي شود كه وهنام ، ديهيم پادشاهي را بدون هيچ مجوزي گرفته

با وجود اينكه بهرام سكانشاه به طور قانوني جانشين پدر شده-به بهرام سوم پادشاه سيستان داده است
و اين از نگاره هاي بهرام دوم به خوبي پيداست  در آغاز كتيبه اينگونهوي.) Klima, 1988:517(-بود

و«:مي نويسد و ديوان]به ياري[وهونام پسر تتروس، خود با خيانت و در آن امر ...اهريمن ديهيم نهاد
كه».ديگر شاهزادگان مورد مشاوره قرار گرفتند]نه[نه ما مورد مشاوره قرار گرفتيم  و حتي كساني را

 :Humbach and Skjærvø,1983.5،133-1 بند،1382عريان،(تهديد نموده است مخالف او باشند را

3(.
و با توجه به اين مطلب مي بينيم كه در آغاز، صحبت از اختلافي است كه از طرفي بين نرسي

و وهونم  و از طرف ديگر بين بهرام وجود دارد) حاكميت موبدان(و احتمالاً كرتير شاهزادگان همفكر او
بدكه با به پادشاهي رساندن بهرام سكانشا ، موجب نارضايتي ون جلب رضايت ديگر شاهزادگانه

و همفكرانش گشته اند از قديميترين اعضاي«از اينرو مخالفان سكانشاه، كه به قول نرسي.شديدنرسي
و از او خواستند از ارمنستان بيايد،تخت  و عضو خاندان نجبا بودند به نرسي پيامي نگاشته دربار سلطنتي

و شكوه الهي نياكا  Humbach and(»نش را بازگرداند، از بدكاراني كه آن را غصب كرده اندو تاج
Skjærvø,1983,band,16-18: 3(در واقع نرسي در آغاز كتيبة پايكولي)به)1-5 ،خود را در راي
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سلطنت سكانشاه،همرديف ديگر شاهزادگان مي داند، از طرفي مي دانيم كه نرسي در پيكار خود به
و تخت به هم و دولتهاي ميانرودان از جملهخاطر تاج و پشتيباني شهرها و يا انطاكيه: دلي » الرها،بورسپا

و فرمانروايان هروانيكا و شاهان در(پاردانا،)استان نيمه وابسته اي نزديك حيره در ميانرودان(اميدوار بود
و غيره) 190، 1372لوكونين،(شيخ يا شاه قبايل لخمي،)نزديك الرها(استان ابگاران،)سرزمين هاي ماد

و. در اين امور او را ياري مي دادند اين سؤال در اينجا مطرح مي گردد كه چرا بايد اين فرمانروايان
و ريختگي اه برخيزند؟با توجه به متن كتيبهشاهزادگان عليه حكومت بهرام سكانش ، علي رغم تخريب

و حروف، از زبان نرسي چنين بر مي آيد او ... سكانشاه ديهيم بر سر نهاد...«:)npi-a/5-1(برخي كلمات
و نيز پيش از آن آنرا به بدست آورد و سرزمين)؟...(مي خواست در آن مقام و آزادان را بكشد تا بزرگان

و از سوي آنها و هنگامي كه از سوي خود من آن ...گرميان را بدهد و گرميان آنرا دستگرد سازند
كه) 133: 1382عريان،(»)؟(سنت خوبي بر سازد...دستگرد قطعي شده باشد، آنگاه سكانشاه همانگونه

و به زير سلطة مستقيم خود در آوردن  مي بينيم به ادعاي نرسي، بهرام سوم قصد دستكرت ساختن
بيشتر اين ولايات در ميانرودان. سرزمين هايي را دارد كه پيش از اين تا حدودي نيمه مستقل بوده اند

و اگر كمي به و در روزگار شهرياري دو واقع بودند  عقب برگرديم مي بينيم كه كرتير به هنگام قدرت
و بيشترين اقليت ها در اين مناطق از بهرام پيشين بيشتر اصلاحات خود را در غرب كشور انجام داد

به)29: 1384شيپمان،. 10:133،بند 1382عريان،(تعصب كرتير در زمينة ديني ضربه خوردند با توجه
 مناطق داراي بيشترين اقليت هاي ديني بودند، تا آنجا كه دورااوراپوس كه ابتدا به دست اينكه اين

و مانويان نيز به تعداد فراواني در آنجا و انيراني در خود داشت ، ده ها عبادتگاه ايراني شاپور تسخير شد
و حساسترين منطقه اي بود كه خص و از طرف ديگر ميانرودان مهمترين م ديرين ايران سكونت داشتند

و دوم و طي دو نبرد پيشين در روزگار بهرام اول )م.283(،امپراطوري روم،همواره بدان نظر داشت
و آسيب فراواني گشته بود ؛556:1335؛ سايكس،14: 1373گيبون،:نك(متحمل ضربة شديد

Agathias:38 .(شاه فرزند پس اين دلايل كافي مي نمود تا مردم اين منطقه در صف مخالفان سكان
و حاكميت ديني و از رفتار وي دل خوشي نداشتند، قرار بهرام دوم كرتير كه در بين ياران وي بود

و دولت مرداني را قرار داد كه طبق گزارش.گيرند همچنين در بين مخالفان سكانشاه بايد بزرگان
و در مجلس تاجگذاري كه بس يار مهم مي نمود، نرسي، در پايكولي مورد مشورت وهنام قرار نگرفته

و مقام. شركت داده نشده بودند و با قدرت گيري دستگاه ديني، نجبايي كه قدرت بنابراين در اين دوران
و دولت مرداني چون  خود را در خطر مي ديدند، مي بايست در مقابل جبهة دين مرداني چون كرتير

د. وهنام، با علمَ كردن نامزدي چون نرسي، بايستند ر ميان حاميان عالي رتبة نرسي كه او را در اين بين
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كه» بيدخش پاپك«مي توان مقابل وهونم قرار داد وتا حدودي نقشي همتاي وي به آن داد مي باشد
و ستاره بر تصوير آن در نگاره ها وي را ساتراپ گرجستان مي نماياند  به گفتة هينتس نشان هلال ماه

)Shahbazi,1988: 516؛284: 1385هينتس،(

 مسألة به تخت نشيني نرسي

در مورد ادعاي نرسي براي تخت سلطنت، سخنان بسياري از سوي پژوهشگران نوشته شده است
دراينجا لازم به ذكر)2()27-29: 1383دريايي،(و اكثراً او را معترض به پادشاهي بهرام ها دانسته اند

 شاهي بودندو دراين ميان بزرگاني است كه با توجه به اينكه طرفداران نرسي جدا از دستكرت هاي
و داراي مقام هاي نظامي؛ از جمله رئيس( ارگبد شاپور، بيدخش پاپك، هزاربد«: همچون افراد نظامي

، اردشير سورن) گارد شاهي؟  Humbach and(، از اولين ياري كنندگان نرسي بودند»اردشير

Skjærvø,1983,band:22-31:3 ( فرمانده«در واقع»نستان شاه ارم«و وي نيز به عنوان
و ولايات»كل به(نيروهاي نظامي ايران بود وهمچنين از ضعف نظامي دوران دو بهرام اين گروه ها

و اينكه نرسي بزرگترين مخالف خود را وهونم) دليل آسيب وارده بر آنها و)فرمتار(بسيار ناراضي بودند
 نرسي به حق پادشاهي خود پيش از بهرام ها، نه كرتير مي داند، مي توان نتيجه گرفت كه مسألة دعوي

و مناطق متضرر تا وقتي كه ثابت نشده است؛ جايي براي طرح اين فرضيه باقي مي گذارد كه نظاميان
، دست به كودتايي بر عليه پادشاه ضعيف)و فاقد نيروي نظامي نيرومند(از نبود نيروي مركزي قوي 

و زدند كه توسط نيروي اقت)سكانشاه(النفس و وهونم در رأس آن قرار داشت صادي اداره گرديده
.احتمالاًبه ياري نيروي مذهبي كه كرتير موبد در رأس آن بود، امور را سروسامان مي داد

در. از طرف ديگر ما تصوير نرسي را در كتيبه هاي متعلق به بهرام دوم مي بينـيم تـصوير نرسـي
ب نگارة نقش رستم،  و حتي در نگارة برم دلك كه برخي آن را صحنه آخرين چهرة سمت راست مي اشد

كه به ازدواج بهـرام» اردشير آناهيد«تاجگذاري بهرام دوم مي دانند، نرسي در حاليكه به برادر زاده اش 
به]انار[دوم در آمده است، يك گل نيلوفر  و برادرِ و موافقت با ازدواج خواهر ي تبريك مي دهد به نشانه

و اين تصاوير نرسي در كتيبـه)3(،)292-293: 1385هينتس،(-فرمانروايي رسيده  نشان داده مي شود
و دستكاري نشدن اين آثار بعد از به حكومت رسيدن نرسيد  و قـانونيندهاي بهرام دوم ، ليلي بر مشروع

و مي توان در اين مورد تنها مخالفت نرسـي و دوم از ديدگاه نرسي است بودن حكومت هاي بهرام اول
ب  و فتور آنها در ادارة مملكت دانست كه اين باعث گرديـد نرسـي خـود را از آنهـا در با هرام ها را ضعف

و شكست هاي ايران در مقابله با روميان در زمان بهرام ها برتر ببيند  ادارة مملكت با توجه به طغيان ها
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د بهو شايد يكي از دلايلي كه وي پس از به تخت نشيني درصدد استرداد مناطق از ست رفته در هجوم
و شايستگي خود كه توسط نيروي  و شجاعت امپراطوري روم برآمد، همين اثبات در بي لياقتي بهرام ها

و انتظار چنين كاري نيز آنـان از وي داشـتند   باشـد ونبايـد در مـورد، بـوده نظامي بر روي كار آمده بود
و مشروع نديدن سلطنت بهرام ها از سوي نرسـ و غـصب سـلطنت از سـوي ايـشان، قانوني ندانستن ي

.حداقل تا دستيابي به منابع مهم در اين زمينه به قطعيت، سخن به ميان آورد
به(با اين همه برخي دست بردن نرسي در كتيبة بهرام اول در بيشاپور را  گيرشمن،:بنگريد

 اگر ما اين حتي.، دليل بر غاصب دانستن سلطنت بهرام از سوي نرسي دانسته اند)115:1378-114
دستكاري را بپذيريم با اين پرسش روبرو مي شويم كه آيا دستكاري يك كتيبه مي تواند دليلي بر ناحق

اگر اينگونه بود چرا نرسي ديگر كتيبه هاي اين پادشاه؟شاهي بهرام اول از سوي نرسي باشددانستن پاد
و در آن دست نبرد!غاصب و همانگونه كه گفتيم را تخريب نكرد حتي تصوير وي در كتيبه هاي بهرام؟

.دوم نيز دست نخورده باقي ماند
 همچنين برخي پژوهشگران از كتيبه هاي نرسي كه بازگشتي به آيين تاج ستاني قبل از بهرام هـا
و اينكه نرسي خود را مستقيماً از دودمان اردشير مي نامد، دليلـي بـر غاصـب دانـستن را نشان مي دهد

در مقابل اين فرضية مطرح شده بايد متذكر گرديم كه نرسي نام.نرسي تصور كرده اند بهرام اول از ديد 
ي پايكولي ،بند(اهورامزدا را همواره در كنار نام آناهيتا  و سنت آناهيتا را دوباره حيات)6كتيبه مي آورد

و همچنـين مـي باشـ مي بخشد كه نشانه اي از پذيرفتن كامل اين ايزد همانند دورة دوبهرام پيشين  د
آ در زمـان بهـرام) با دادن اين عنوان به كرتير(ناهيتا از عناوين خاندان سلطنتي كنار رفتن پريستار معبد

عـلاوه بـر)4()26: 1383دريايي،. 310: 1377دوشن گيمن،(دوم انجام گرفت نه در سلطنت بهرام اول 
را مـي بينـيم كـه)5()1372:171ين،لوكون(»از دودة ايزدان ارتخشير«اين در سكه هاي بهرام، عبارتِ 

و شايد نرسي به تقليد بهرام، اين عبارت را در  سكه هاي همانند عنواني است كه نرسي به خود مي دهد
خويش آورده است همانند آوردن تصاوير خانوادة خويش در سكه ها كه تقليدي مستقيم از سـكه هـاي 

و   نگاره ها را نمي توان دليلي بر اثبـات فرضـية غـصب بهرام دوم بود بنابراين اين علائم روي سكه ها
.سلطنتِ نرسي از سوي بهرام ها محسوب داشت

از)م.303-293(باري نرسه و حتي پيش و تخت شاهي را آغاز كرد مبارزه براي دستيابي به تاج
و فرمان ضرب دينارهاي طلا را كه حق  اينكه با نام شاهنشاه بر تخت نشيند به ضرب سكه پرداخت

به«:لوكونين در اين مورد مي نويسد.دضرب آن تنها ويژة شاهنشاه بود، صادر نمو تا آن روزگار كسي
ضرب سكة(و نرسه نخستين فردي بودكه دست به اين كاره بوداين حق شاهنشاه تجاوز نكرد
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خ). 189: 1372لوكونين،(»زد)طلا ود عليه بهرام اما همانگونه كه مي دانيم هرمزد كوشانشاه نيز در قيام
و حتي مسي ضرب كرد و برنزو نقره اي ,Shahbazi.59: 1373ماركوارت،.(اول، سكه هاي طلا ," 

 نرسي دو نوع سكه در ارمنستان ضرب كرد كه در يكي از اين سكه ها او با همسرش).66 :2004
ب)به تقليد از سكه هاي بهرام دوم(نمايان مي گردد بر)پر(ا نوار عموديو در دومين سكه ها ،ديهيمي

دوشن( ضرب اينگونه سكه ها دعوت مستقيم به ستيز بود.سر گذاشته كه نشان ويژة شاهنشاهي است
و اگر چه نرسي هنگامي كه بهرام دوم هنوز زنده بود، دست به تدارك براي) 313: 1377گيمن،

بر. تغييردولت زد و حامياني و با يافتن همراهان و اما بعد از مرگ بهرام اي خويش، بي درنگ سكه ها
.قيام علني خود را آشكار ساخت

با توطئة بزرگان، نرسي كه در ارمنستان بود البته بخش زيادي از ارمنستان در حملـة كـاروس در
و در ين دوران نرسي بايد در منطقة كوچكي حكمروايـي داشـته.283سال م به دست روميان افتاده بود

ن و اين نيز از دلايل و مخالفت با روي كـار آمـدن فرزنـدش باشد ارضايتي نرسي از پادشاهي بهرام دوم
و شـاهزادگان)Rawlinson,1876:110(بود و آزادگـان[به دعوت شـهرداران و]وبزرگـان ، پارسـيان

ــان ــد....(پارتي ــايكولي ،بن ــد)8پ ــشهر گردي ــان،(راهــي ايران  133Humbach and- 1382:134عري
Skjærvø,1983: 3-4..()6(فردي را كه عنوان فرمانروايوي ، داشت، به سـوي» انديكان« پيشاپيش

و بهرام سوم كه آذر فرنبغ شاه ميشان نيزآنهـا  ، اما وهنام و وهنام براي پذيرش صلح فرستاد بهرام سوم
را ياري مي كرد، از خوزستان كه مركز فعاليتشان بود، قصد حركـت بـه ارمنيـه يـا تيـسفون را داشـتند 

. چنين به نظر مي رسد كه پشتيباني شاه ميشان اهميت فـراوان داشـته اسـت) 194: 1384ه،نصراله زاد(
و فرماندار نيروي كافي براي جلوگيري از نفوذ سپاه نرسي» وهنام«سپاه نرسي به سوي تيسفون تاخت

و از او تملـك فـوري خوا  ، به هر تقدير او بار دوم پيامي به شاه ميشان فرسـتاد . سـت در اختيار نداشت
آسورستان توسط سپاه نرسي تصرف شد،نرسي پيامي به بزرگان براي به رسميت شـناختن شاهنـشاهي

و پيشنهاد كرد تا به اردوگاه او بيايند، ولي  ، و سكـستان شـاه«خود فرستاد كـه ... خواتوانديكان، وهنام
بـا)Humbach and Skjærvø,1983,band 32-35:3(»شـمن او بودنـد بـه آسورسـتان نرفتنـدد

پيشروي به سوي پايتخت ،تيسفون به دست نيروهاي نرسي افتاد،برخي معتقدند كه احتمالاًدر اين ميان 
، امـا بايـد برخـوردي بـين)192: 1372لوكونين،( به خاطر تصرف پايتخت ايران ،جنگي در نگرفته باشد 

و مخالفان نرسي پيش آمده باشد، خود نرسي در كتيبة پايكولي در مور د اسارت وهونـام، اشـاره موافقان
و مـي گويـد و بـستند«):F/1-7پـايكولي بنـد(اي به جنگ بين طرفين مـي كنـد وهونـام را گرفتنـد

و بـسته[و سكانشاه هنگامي كه دانـست كـه وهونـام ...به دربار آورده شد ...واوبرخري ،مجروح  گرفتـار
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پا](شده بـه )... يين تر در ادامـه ميĤيدكـه در اينجا مطالب به دليل ريختگي قابل فهم نيست اما يك خط
و ميشانشاه تا آخرين لحظه تـسليم» ...طور قاطع با او جنگيديم  و با توجه به اينكه وهونم از اين مطالب

و به حمايت از بهرام سكانشاه مي پردازند، بايد وقوع جنگي را احتمال داد؛ اگر چه مي توان گفـت  نشده
و خونين نبوده   است در مورد عاقبت كار بهرام سكانشاه به دليل فروريختگي كه چندان زدوخورد، سخت

كـه بـا(و آسيب كتيبة پايكولي چيزي دانسته نيست،اما تمام منابع كلاسيك به بر كناري آرام سكانشاه
 اشـارهو واگذاري پادشاهي به نرسي كه او را برادر يا فرزند سكانشاه دانسته اند)مرگ وي انجام گرفت 

.)81: 1378؛ نولدكه، 170: 1352؛ آثارالباقيه،325: 1373ثعالبي،(دارند
و ميشان و اين را مي توان دليلي بر كشته نشدن بهرام به دست نرسي دانست ،بر خلاف وهونم

در.شاه كه اعدام گرديدند در اين باره حتي برخي پژوهشگران معتقدند كه سكانشاه ظاهراً بعدها تا مدتي
.)445: 1382؛ زرين كوب، 255: 1377كريستن سن،(يي محلي يافته استوانواحي شرقي ايران فرمانر

و حاميان وي را درهم شكست، در و هواداران خود ،سكانشاه نرسي پس از اينكه به ياري بزرگان
او. ميلادي، به تخت سلطنت جلوس نمود293سال  در مورد به تخت نشيني نرسي برخي به جدال بين

، تخت سلطنت براي او مسلمو برادرش هرمزد اشاره  كرده اند كه بالاخره با فائق آمدن نرسي بر برادر
كه البته در مورد اين) Rawlinson, ibid: 116؛188: 1375؛ پيرنيا، 557: 1355سايكس،.( گرديد

و احتمالاً خلطي بين جدال بهرام دوم با هرمزد  و متون قديمي سخني گفته نشده است جدال در منابع
و خيزش هرمزد كوشانشاه برعليه بهرام دوم را به اين دوره كوشانش و هرمزد شده است و نرسي اه

دو. نسبت داده اند)سلطنت نرسي( قبل از سلطنت در زمرة فرزندان شاپور اول در كتيبة كعبة زردشت،
يك)17-19بند(در بخش اول. بار از نرسي نام به ميان آمده است آتش«از صاحب امتيازاتي است كه

و نام او بعد از نام ديگر براد)خسرو(=» هوسرو ران بدين گونه به نامش توسط شاپوراول نشانده مي شود
و نرسه،هرمـزد: ذكر مي گردد و تورستانـسكست، شاه هند، شاپور ميشان شـاه .ان

)Shayegan,"2004,p;462 (خا نوادة سلطنتي را نام مي برد كه به در بخش دوم نيز كه شاپور اعضاي
رش، بعد از نام براد باز نام نرسي در آخرين مرتبه)19-29بند(خاطر روانشان قرباني هايي نموده است 

و نرسه شاه سكستانورهران شاه گيلان:ذكر مي شود .، شاپور شاه ميسن
، به حكمراني قسمت شرقي همانگونه كه مي بينيم ايران هند ،سكستان، نرسه هنگام سلطنت پدر

 مـيلادي، بهـرام دوم 276اما بعد از روي كار آمدن بهرام اول، حدود سال. گماشته شده بودو تورستان 
و ادارة استان هايي كه در گذشته نرسي بر آنهـا فرمـانروايي داشـت، بـه عنوان سكستان شاه را يافت

دا  و فرمانروايي بر ارمنستان به نرسي شدبهرام دوم واگذار شد آورده اند كه عنوان شاه بزرگ ارمنيـه. ده
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، بـه گفتـة و در واقـع جانـشين بعـدي ، پس از شاه را داشته به كسي داده مي شد كه مقام دوم كشور
هيچگونه تأييدي بر اين سـخن ). Agathangelos,1976: 35(آگاتانغوس صاحب اين عنوان بوده است

 كـه عنـوان شـاه ارمنيـان را داشـته» هرمـزد اردشـير«موجود نيست، زيرا ما قبـل از ايـن بـه غيـر از 
، شاهزاده اي را كه قبل از پادشاهي داراي اين عنوان باشد، سراغ نـداريم؛)82: 1389كاوياني پويا،:نك(

از)59: 1373؛ مـاركوارت، 627: 1385بلعمـي،( انـد حتي هرمزد اردشير را برخي شاه خراسـان دانـسته ،
ب هرام دوم فرزند خود را به حكومت سكستان بگمارد، اگر ارمنستان بـه طرف ديگر چه لزومي داشت كه

عنوان وليعهد نشين تعيين شده بود؛ در حاليكه وي تصوير فرزندش را به عنوان وليعهد خـويش همـواره 
و از قبل مـشخص  و به تخت نشيني او به يكباره اتفاق نيفتاد و نگاره هاي خويش مي آورد در سكه ها

درپ. شده بود  از مقابل اين ادعا كه ارمنستانس ، منطقه اي وليعهد نشين بوده است، به دليل اينكه بعـد
اين تاريخ تا اواخر دورة ساسانيان نيز به موردي بر نمي خوريم كه وليعهد ساساني در ارمنـستان مـستقر

آي  و اين گمان احتمالاً از اينجا بر مي د كه ارمنـستان باشد ،صحبتي به قطعيت به ميان نمي توان آورد
و شاه ارمنستان، مرد دوم پادشـاهي پارتيـان بـه«در دوران پارتيان به عنوان ايالت درجه دوم بوده است

ر مي آمد  در)30: 1380آگاتانجلوس،(»شما بر اين اساس مورخان ارمني در اهميت بخشي به ارمنستان
دا عصر ساساني نيز همان ديدگاه  و تعميم و برخـي پژهـشگران نيـز بـر پيشين را تداوم بخشيده ده اند

ش   بـا وجـود ايـن).25-29:1383، دريايي(اهان پيشين تصور كرده انداساس آن نرسي را جانشين برحق
و نظاميگري(ارمنستان به دليل دارا بودن اهميت سوق الجيشي از)به عنوان مركز نظامي ، اهميتي كمتر

و حتي به دليل ادعاي روم بر اين و شرق ايران نداشت و اينكه همواره مركـزي بـراي اغتـشاش  منطقه
، طرف توجه بيشتر دولت ساساني قرار داشت .مخالفت بر عليه حكومت ساساني بود

، نرسي همواره در منطقة تحت سلطة بزرگ ارمنستان«خود با عنوان با روي كار آمدن بهرام دوم
و جدا گشتن قـسمت زيـادي از به حكمفرمايي خود ادامه مي داد، اما با شكست بهرام»شاه از كاروس

و الحاق آن به امپراتوري روم،   نرسي به يكباره قدرت خـود را كـه وابـسته بـه منطقـة تحـت ارمنستان
، و به دليل اينكه منطقة جديدي براي حكمراني او در نظـر گرفتـه نـشد حكومت خود بود، از دست داد

و با قيام هرم  و چندي كينة دربار بهرام را به دل گرفت زد كوشانشاه گويا به فكر دستيابي به قدرت افتاد
و ضعف  و مخالفانِ حكومت بهرام سوم كه از فتور بهـرام دوم) بويژه ضعف نظامي(بعد با كمك بزرگان

و با ضرب سكه در روزهـاي پايـاني پادشـاهي  نيز دلخور بودند، درصدد دستيابي به تخت سلطنت برآمد
را  و با روي كار آمدن بهرام سكانشاه كـه در هنگـام جلـوس، رأي بهرام دوم اين نارضايتي  آشكار نمود

و نرسي را ناديده گرفت، بهانه به دست ايشان افتاده واوكه از چندي پيش درصدد كودتايي براي بزرگان



و اسلاممجله پژوهش و تابستان14شماره هاي تاريخي ايران 1393 بهار  150

در.، با هم عقيده ديدن ديگر ناراضيان با هدف خويش، به اين كار مصمم گشت دستيابي به سلطنت بود
و نقش پررنـگ او را كـه گويـا در برداشـتن سكانـشاه بـه پادشـاهي،رگان ساساني واقع بز رفتار وهنام

بزرگان برايو ناديده گرفتن حق ديگر)احتمالاً وهونام ،سكانشاه را درقبضة قدرت خويش در آورده بود(
 ـشركت در امر جانشيني  ، بهانه اي براي مخالفـت ب و مقام ايشان توهين كرده بود ا شـاه مـورد، به آنها

و همانگونه كه بارها در دوره هاي قبل اين رخداد را در تاريخ ايـران سـراغ داريـم بـا حمايت او دانسته
و برجسته ترين آنها بـود فردي ديگر از شاهزادگان ساساني برداشتن _كه نرسي لايق ترين به اين امر

خ و ديگر رقيبان و دست نشاندة وهنام و در اين مـورد بايـد متـذكر به مقابله با شاه زيرسلطه ود برآمدند
و علَـم كـردن  گرديم كه اگر چه سكانشاه جانشين برحق بهرام دوم بود، اما در گيري بزرگان با يكديگر

. باعث ناديده گرفتن حق سـلطنت بهـرام سكانـشاه گرديـد)نرسي(فردي ديگر از شاهزادگان سلطنتي 
كند، به انتخابي بودن خويش براي تخت سلطنت معترف نرسي همانگونه كه در كتيبة پايكولي ذكر مي

در« است وي حتي به انتخاب كنندگان خود مي گويد كه  به ياد بياورند روندي را كه از اردشير بدين سو
بزرگان پس از مشورتي كه بـا يكـديگر مـي«و» انتخاب برترين شخص به پادشاهي وجود داشته است 

نرسـي.» ترين شخص براي كـسب عنـوان شاهنـشاهي را دارد كنند، پاسخ مي دهند كه نرسي مناسب 
و شايسته تر از او را براي سلطنت برگزينند كـه حاميـانش بـا«: دگر باره پيشنهاد مي دهد  فردي بهتر

گفتن اينكه وي شايسته ترين فرد براي گزاردن تاج پادشـاهي اسـت، بـراي پادشـاهي نـامزد انتخـابي 
و نرسـي در پايـان)Humbach and Skjærvø,1983,band 64-83,p;4(خويش پافشاري مي كنند

(Ibid,band 89-90.(شهرياري را مي پذيرد در) اين سخن نرسي در كتيبة پايكولي نيـز نكتـة ديگـري
و دوم را ناحق وآنها را غاصـب حـق خـويش بـراي  اثبات اين سخن است كه نرسي سلطنت بهرام اول

).تخت سلطنت نمي دانست
وي هنگام به تخت همـة«) H:126/1-5بنـد پـايكولي،،1382عريـان،(نشيني نرسـي بـه گفتـة

و آزادان[شاهزادگان  و همـة اسـتان هـا بـه]آمدنـد[ از سراسر استان هاي ايرانشهر نـزد مـا]و بزرگان
و سراسـر كـشور را در ...و ديگر شهرداران ]...ماندند[وفادار ...شهرياري ما آنها به زير فرمان ما در آمدنـد

و از آنها برخي راهي ب ... نو قرار داديم و در.»رخي ديگر فرستادگاني گسيل داشتندخود به دربار ما آمدند
و مطيعان كه به سلطنت نرسي اقرار دارند، چنين آمـده سطور پاياني كتيبة پايكولي نام اين فرستادگان

ك ...و قيصر روم ...«: است و شاه و آرامش برايستادند و آشتي و ...وشانبه لابه گري اسپند وشـاه خـوارزم
و شاه توران  و شاه مكران و گوند فره شاه و ...رازگورد شاه و شـاه ...به و ابيـران شـاه شاه ماسـكيت هـا

و غيره  و تيرداد شاه عمرو شاه لخميان نرسي با كسب قدرت اعـلام نمـود كـه همـة قـدرت.»..سكاها
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و ديني از اين پس در دست و همة كارهاي دولتي و متذكر گرديـد كـه شهرياري  او تمركز خواهد يافت
را« و به نام ايزدان سراسر كشور و]او[اردشير نياي مابود او]هنوز[سرشار از افتخار كرد دگر كس چون

و دودمـان بـي سـابقه نبـود: لوكونين مي نويسد.»نبوده است  و بازگشت به بنيانگذار . اين شيوه مراجعه
ش بهرام يكم به همـين. يوه براي مشروع جلوه دادن حاكميت استفاده شد پيش از نرسي نيز بارها از اين

و عنوان رسمي او از  و فرمان دادتا در سكه د. يـاد شـود» ايزدان اردشـير«شيوه توسل جست وم بهـرام
و) 194: 1372لوكونين،(نيزاز اين شيوه استفاده كرد  پس همانگونه كه در پيش آمـد ،آمـدن عنـاوين

و بازگشت عنوان پريستار معبداَناهيتا بـه خانـدان سـلطنتي،»ن اردشير از دودما«القاب  بر روي سكه ها
و لوكونين نيز كـه بارهـا ايـن عنـاوين را از  دليلي بر غاصب دانستن بهرام ها از سوي نرسي نمي باشد

را بـه نشانه هاي مخالفت نرسي با بهرام ها ذكر مي كرد، همانگونه كه در بالا ذكر شد، اين كار نرسـي 
.طور غير مستقيم تقليدي از شيوة بهرام ها مي داند

و سياست ديني وي پس از كسب قدرت  اقدامات نرسي
و از انتخاب وي براي و قمع كردن مخالفان خود كه دم از سلطنت سكانشاه مي زدند نرسي در قلع

د شده باز پس زده) پس از بهرام دوم(شهرياري  خواتوهـاي«و دودمـان بودندتا بدانجا پيش رفت كـه از
و»انديكان و مشهورترين» دودمان كارن«كه يكي از دودمان هاي ديرين ايران بود كه از قديمي ترين

 دودمان هاي كشور بود، از اين تاريخ به بعد در مĤخذ روزگار ساساني ديگر هيچ نـامي ديـده نمـي شـود 
و دگرگوني است) 1372:198لوكونين،( درو اين نشان از تحول كه در مراتب دودمان هاي بزرگ كـه

و مخـالف گرفتـه بودنـد، پـيش آمـد  شـاه«نرسـي نيـز بـا عنـوان. روي كار آمدن نرسي جبهة موافق
و حا ــشان،وهنام ــانشميـ ــي» ميـ ــاره مـ ــالف اشـ ــتة مخـ ــدين دسـ ــدبـ  Humbach and(كنـ

Skjærvø,1983,band;41-43:4(در نتيجـةو اين مورد بر اثبات اين نكته كه روي كار آمدن نرسـي 
و قدرت را و ديگر دربارياني كه سكانشاه را نامزد پادشاهي كرده و كودتاي بزرگان برعليه وهونم توطئه

و سعي در زدودن نفوذ ديگر  ، برهاني بزرگان در حوزة سلطنت را داشتند به تمامه در دست گرفته بودند
و ياري دهندگ. ديگر است و در واقع به طوري اين جدال بين حاميان ان دو شـاهزادة ساسـاني سـنگين

 كه دودمان هايي مهم كه در فهرست دودمان هاي بزرگ كـشور مقـام يكـم را داشـتند، بـه بودشديد 
 واز نگذاشـتند يكباره بعد از اين كودتا تا پايان عصر ساساني ديگر نام ونشاني برجـسته از خـود برجـاي

و صاحب منصبي پايين كشيده .شدندمقام بزرگي
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ح و اقدامات نرسي را نبايد نشانگر دشمني نرسي با شهرياران پيشين به ويژه با اين ال اين رخدادها
و تحـولات عميـق در  و متون قديمي اثري كه نشان از تغييـر و دوم نگريست؛ زيرا از منابع بهرام اول

نج«دورة نرسي باشد، سخني شنيده نمي شود، بلكه تحولات رخداده بيشتر متوجه برخي  و و» بـا اعاظم
در ايـن.همـراه بـوده انـد) سكانـشاه(البته دين مرداني است كه در كشمكش قدرت، با جنـاح مخـالف

و رويكرد نرسي از دورة پـيش از حكومـت خـود» گرديزي«بين در كتاب خود اشاره اي به تغيير نگرش
و اهميت مـي باشـد  :وي مـي نويـسد. دارد كه در تأييد رفتار مخالف نرسي با رفتار بهرام ها مورد توجه

و رعيتستچون نرسي به پادشاهي بنش« و پدر را برداشت و رسم هاي جد ، رسم هاي نيكو سيرت بود
و داد كرد و بر رعايا عدل خواندمير نيز عنـوان مـي كنـد كـه)69-70: 1362گرديزي،(».را تالف كرد

و با نواختن مردمان اصيل بـه نرسي طايفه اي را كه در زمان بهرام دوم بر سر كار آمده بودند بر داشته 
را» طايفـه«رجبي منظـور ميـر خوانـد از ). 229: 1362خواندمير،(همه جا عاملان كاردان روانه ساخت

در افتـادن نرسـي بـا روحانيـان(با اين حال به ايـن نگـرش)150: 1382 رجبي،.(كرتير مي داند»باند«
و منافع آنها  هر چند احتمالاً نرسـي در ذهـن خـويش در صـدد بايد با احتياط نگريست؛ زيرا)مزديسني

و محو نام كرتير بود، اما در آغاز به دليل قدرت دستگاه روحانيت كه جاي  كاستن از قدرت دستگاه ديني
و شايد به  پايي محكم در دولت ساساني براي خود ايجاد كرده بودند ،اقدام سريع به اين كار ممكن نبود

د  و هنوز هيچ مشخص»موبد اورمزد«ر كتيبة پايكولي با عنوان اين دليل باشد كه نام كرتير آمده است
و فرو ريختگي در كتيبـه ،فهـم  و دستة او چه آمد؛ زيرا به دليل شكستگي و دار نيست كه بر سر كرتير

همچنين نرسي در آغاز، همان سياست شـاهان قبلـي را در مـورد. اين مسأله از نوشتار مشخص نيست 
ما  و آزار د تعقيب ؛ كريـستن سـن، 383: 1377ويدن گرن،(دانويان به عنوان اقليتي طرد شده ادامه مي

شاه استان اپگاران در پيشگاه شـاه» عمروعدي«و تنها پس از آنكه اين گروه از سوي)7()287: 1377
و اينكه نرسي حمايت آنها را باعث به دست آوردن هواخواهـاني در اعمـاق  مورد وساطت قرار مي گيرد

، حاضر به كنـار آمـدن بـا ايـن)445: 1382 زرين كوب،( مي بيند،) امپراطوري روم(پشت جبهة خصم 
و اين اقدام نرسي احتمالا به دليل نگرش سياسي وي كه آن را به و آزاد گذاردن آنها مي شود جماعت

و تـسامح ذاتـي وي در آزاد  و نه اعتقاد قلبي گـذاردن اقليـت نفع دولت نوپاي خود مي داند، بوده است
از. هاي ديگر  زيرا با رجوع به رخدادهاي اين عـصر ملاحظـه مـي گـردد كـه ديوكلـسين امپراتـور روم

و گسترش آنان در قلمـرو خـويش را بـه سـبب  مانويان كه آن را ديني ايراني مي دانست هراس داشت
و سياست هاي ايرانيان مـي پنداشـت،  خـ اينكه آنها را هواخواه نرسي  ود مـي دانـست تهديـدي بـراي
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)widengren,1965.p118 .( و براين اساس تغيير سياست نرسـي در مواجهـه بـا ايـن ديـن نوظهـور
. حمايت از مانويان كه توانسته بودند در قلمرو دشمن رخنه كنند، توجيه مي گردد

پ يشين نشانه اي كه برخي پژوهشگران دليل نگرش مخالف نرسي به سياست دولت هاي دو بهرام
و آن را ملاك سخن خويش براي دسـت داشـتن  و شخص كرتير مي دانند درمورد حمايت از روحانيت
و روحانيت در روي كار آمدن رقيبان نرسي ودور مانـدن وي از تخـت سـلطنت ذكـر كـرده انـد،  كرتير

، در اين موردلوكونين اظهار مي دارد كه  و كتيبه ها مي باشد نرسي«:صحنة تاجگذاري نرسي در نقوش
و قـدرت غيـر قابـل تقـسيم  موبـد«با ستاندن حلقة سلطنتي از آناهيتا قصد دارد كه اعـلام كنـد نفـوذ

او»اورمزد و كارهاي دولتي، از اين پـس در دسـت و قدرت شهرياري در همة كارهاي دولتي پايان يافته
ن گفته مي شـود همچني) 137-134: 1377؛ موسوي حاجي، 194: 1384لوكونين،(»تمركز خواهد يافت 

و صحنة ديهيم بخشي خود را به سبكي مبتني كه نرسي سبك تازة مجسمه سازي بهرام دوم را رد كرد
و خود نمايانه تزيين كرد  آن. بر تكنيك داراي تزيينات مفصل نكتة غير عـادي درايـن نقـش برجـسته

: 1373از، فيـروز منـدي، سر افـر(است كه ديهيم بخشي به جاي اهورامزدا توسط آناهيتا انجام مي شود 
را كـه تـا» آتشكدة آناهيتـا«با توجه به اينكه نرسي مقام پرستاري) 195-197: 1372؛ لوكونين، 378

خـارج) خاصـه كرتيـر( دوباره از دست دستگاه روحانيـت زمان بهرام دوم در دست خاندان سلطنتي بود، 
كو به جايگاه پيشين خود برگرداندهساخت ه ديگر پژوهشگران معتقدند احتمالا بـاز تـاب، اين امر آنگونه

گ البتـه هنـوز در مـورد. پيـشين بـوده اسـت يري روحانيت بر عليـه وي در دورة آزردگي نرسي از جناح
و چون  و روحانيت مزديسني كه حاميان آن بودند، جاي بحث سياست نرسي در مورد دين رسمي كشور

تو.و چرا است  ، صـحبت از نگـرش خـاص نرسـي در مقابـل ايـنر شد جه به مو اردي كه در بالا ذك با
شاهدي كه نشان دهد در زمان نرسي دگرگـوني ژرفـي«: فراي مي نويسد. ساده اي نيست مسائل، كار

و  در روش ديني روي داده باشد؛ مثلاً پيروزي هيربدان بر موبدان يا آناهيتا بر اهورامزدا در دست نيـست
وبه عقيدة وي دگرگوني از آن جهت است  و آزار ديگران آرام گرفت  ديگر بـاره كه اندكي شور دينداري

)355: 1368فراي،(» آغاز شد
در)1b-6پايكولي؛(بنابراين در مقابل فرضية فوق بايد ياد آور گرديم كه با توجه به اينكه نرسي

مزدا، همة ايزدان وحتي ابتدا اهورا) 313: 1377، دوشن گيمن( اهورامزدا نام مي بردكنار آناهيتا همواره از
و پيروزي)Humbach and Skjærvø,1983:14(و سپس آناهيتا را عنوان مي كند ، صحبت از غلبه

آناهيتا بر اهورامزدا سخني سنجيده به نظر نمي رسد؛ بلكه شايد بتوان گفت كه به آناهيتا شخصيت
و اما در مورد تسامح)378: 1373، همان،فيروزمندي-سرفراز(سمبوليك با اهورامزدا داده شده است
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و فروكش كردن و گريز ديگران لازم به ذكر است كه شايد به دليل»شور دينداري«نرسي و تعقيب
كه)روم(آغاز شدن فصلي جديد در برخورد هاي خصمانة دولت ساساني با همساية غربي خويش باشد

و مانويت  و آزار)ي ايراني به عنوان دين(وقتي در آنجا اقليت هاي ديني مانند مسيحيت ، مورد تعقيب
در. واقع گرديد نرسي نگرش خود را به اين مسأله عدم حمايت ازدين مزديسني به عنوان ديني واحد

و در اين مورد درمقابل خصم خويش قرار  و آزاد گذاردن اقليت هاي ديني معطوف داشت امپراطوري
و .نگرشي مخالف با نگرش وي براي خود اختيار كرد گرفت

و سياست داخلـي وي را تـا حـدودي باري نرسي در پيمودن راه پيشينيان تغيير چنداني انجام نداد
و دولـت در پـيش  مي توان ادامة سياستي قلمداد كرد كه شهرياران پيشين براي تمركز بخشي بر ديـن

و سياست مذهبي را بايد بـه اخـتلاف نظـر نر  و برخي تغييرات در اين سيرِ سياسي سـي در گرفته بودند
و دستگاه هاي قدرت  و) همچون دستگاه ديني(قدرت گيري برخي اركان ها و دشـمني بـا برخـي نجبـا

و روحانيون توسـط نرسـي و عناوين متعلق به اين نجبا بزرگان قلمداد كرد كه باعث گرديد برخي القاب
ب)مانند پريستاري معبد آناهيتا( و به جايگاه پيشين خود و دستگاه ديني كه از آنها باز ستانده شود از گردد

و فتور گرديد؛  و دچار ضعف ، به طرفداري از سكانشاه برخاسته بود، آسيب فراوان ديد گويا در اين جدال
و دربار ساساني از برگزيـدن  و شاهنشاه و دستگاه ديني مزديسني چندان با هم همگام نبودند البته دربار

و اختيار  ر اين دستگاه ديني ، شايد تنها درصدد بودند از اين طريق بـه وحانيان مزديسني فراوان دادن به
و بهتري داشته باشـند و تـا(همانگونـه كـه ايـن سياسـت را شـاپور اول.سرزمين ساساني احاطة بيشتر

اما سرانجام اين دستگاه ديني بـا قـدرت. اين بار در گرايش به ماني نشان دادند) حدودي هرمزداردشير
و اين سـبب گيري در بحران هاي جانشي  و به ويژه در جناح گيري عليه سلطنت نرسي حضور يافتند ني

و جامعـة ساسـاني  شد كه نرسي بعد از روي كار آمدن، تاآنجا كه ممكن بود پاي آنها را از امور سلطنتي
و چون در اين باره بـا«كنار بزند، وي در اين امر تا بدانجا پيش رفت كه  ديگر به آتشكده ها نمي رفت

، گفت او سخ .)326: 1373ثعالبي،(» خدمت به خداوند مرا از خدمت به آتش باز مي دارد:ن گفتند
و دولتمردان نرسي پس از تصاحب قدرت براي كسب وجهه اي مطلوب در نزد نظاميان عالي رتبه
ها  و به منظور جبران ضعفي كه در عصر بهرام  بين النهريني كه وي را در كسب قدرت ياري داده بودند
و در نبـردي در عرصة سياست خـارجي رخ داده بـود، تيـرداد را بـا شكـستي از ارمنـستان دور سـاخته

و به جنگ نرسي آمده بـود را متحمـل  ديگر،گالريوس، داماد ديوكلسين قيصر روم را كه به ياري تيرداد
غـرور وي ما گويـاا)8()150: 1382؛ رجبي،19: 1386ديگناس، وينتر،).(م 296(شكست سنگيني نمود 

نگذاشت شادماني از اين كاميابي به درازا بكشد به گونه اي كه در تهـاجمي ديگـر خـود بـه زحمـت از 
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و بـسياري از مقامـات عـالي رتبـه بـه)همسران، فرزندان،خواهرانش(ميدان نبرد گريخت وحرمسرايش
و تيرداد به عنوا.اسارت درآمدند ن پادشاه ارمنستان به همچنين بين النهرين توسط روميان بازستانده شد

و) Rawlinson,ibid: 122.231: 1373؛ فـراي،18: 1386وينتر،ديگناس،( جاي خويش بازگشت
و واگذاري برخي ايالات مهم غربي به روميان گرديـد وينتر،بئاتـه،( نرسي مجبور به معاهده اي سنگين

؛ نـصراله زاده، 2745: 1375ا، پيرنيـ؛33: 1384؛ شـيپمان، 558- 559: 1335؛ سـايكس،1386:20
نك؛197: 1384 .)125: 1310آمين مارسلن،: نيز

و ديگر بزرگان آنرا وهني براي ايران مي دانستند به ويژه با توجه باري پس از اين صلح كه نرسي
و  به اين مورد كه نرسي به عنوان شاهنشاهي نظامي كه قصد باز گرداندن شـكوه ايـران دوران اردشـير

داد سرزمين هاي تسخير شده در دورة دو بهرام پيشين را داشت؛ به روي كار آمده بود تمام غـرور استر
و احتمالاً پس از اينكـه متوجـه شـد  ، از اينرو هر چند پس از طي چند سال و شكوه وي درهم شكست

و در سـال ياراي جبران شكست خصم غربي را ندارد،خود را مجبور به كناره گيري از تخت سلطنت ديـد
و طبـق گفتـة.301 و براي گذرانـدن مـابقي عمـر عزلـت گزيـد م به نفع فرزندش هرمزد استعفا نمود

و آماده سازي خود به آن امر قرار نويسندگان كلاسيك،موضوع مهمش را بعد از اين انديشيدن به مرگ
(داد .Rawlinson,1876: 124 (ك ، بـا ته نيـست ناره گيري نرسي چيزي دانسدر مورد سال هاي بعد از

و برخـي.)م309(اين همه مشهور است كه كه او قبل از مرگ فرزند خود، هرمزد دوم ،فوت شده اسـت
و در سال  و محتمـل مـي.306مرگ وي را مطابق با گزارش ارمنيان ، مورد ملاحظه قرار مي دهند م

آ)Rawlinson,1876: 138؛ 128: 1379؛ هوار، 559: 1335سايكس،( دانند نگونـه كـه نولدكـه اما
 مسيحي بدانيم، پايـان 293گر نخستين سال سلطنت نرسي را مصادف با نهم سپتامبراعنوان مي دارد، 

مسيحي بايد دانـست كـه 302سلطنت وي را همزمان با آغاز پادشاهي هرمزد دوم؛ يعني هفتم سپتامبر
.)9()438-439: 1378نولدكه،( سال محسوب داشت9 نرسي را بايد طبق اين محاسبه،مدت سلطنت

 نتيجه
و نگاره ها مي و مقام نرسي در اين نوشته ها و جايگاه توان به با بررسي سنگ نوشته هاي ساساني

و تقدمِ به تخت نشيني شهرياران پس از شاپور اول را نمايان ساخت  در واقع با توجه بـه. درستي ترتيب
و با توجه به نگاره هايي كه در آنها وليعهد هر پادشاه ذكر نام نرسي در كتيبة شاپور پس از ساير برادران 

و تصوير نرسي نيز در برخي از آنان به عنـوان يـاري دهنـدة پادشـاهِ وقـت به تصوير كشيده شده است
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و اينكه نرسي پس از تاج ستاني هيچ تغييري در اين نگاره ها پديد نياورده است، نمـي تـوان وجود دارد
و ساير بهرام ها،حقي قائل گرديد براي نرسي در به تخت نشي  بنابراين خيزش. ني،پيش از هرمزد اردشير

و نشانگر مقدم بـودن شـهرياري او بـر بـرادران ديگـر  نرسي را براي كسب قدرت نبايد حق طلبي وي
و سنگ نگاره هاي اين دوران بـه خـوبي آشـكار اسـت كـه  دانست، زيرا بر اساس گزارش هاي موجود

ن  و: رسيدستيابي دو برادرِ و همچنين بهرام بهرامان فرزند بهرام اول بـه تخـت هرمزداردشير،بهرام اول
و همانگونه كه در بررسي ها مشخص گرديـد، حتـي سـتاندن  تاج كاملاً روال قانوني را طي كرده است
شهرياري از بهرام سكانشاه، كه به طور مشروع جانشين پدر شده بود، را نيز غصب سلطنت توسط نرسي 

و پدرش بودند، تحقق يافت بايد  . قلمداد كرد كه با ياري حاميان وي كه مخالف سياست هاي بهرام دوم
و تثبيت قدرت خويش،دست به اقداماتي زد كه برخي از آنان را با اين همه نرسي براي ادارة بهتر كشور

و همچ  و به ويژه بهـرام هـا نـين باهـدف بايد در جهتي مخالف با سياست هاي شهرياران پس از شاپور
و  كاستن از قدرت دين مردان محسوب داشت؛در واقع كساني كه در جريان خيزش نرسي بـراي تخـت

در اين راستا نرسي اگر مجـالي بيـشتر بـراي سـلطنت مـي. تاج، در جبهة مخالف وي قرار گرفته بودند 
، احتمالاً مي توانست اقتدار روحانيان  و يا درگير جنگ با رومي ها نمي گشت را تا حد بيشتري در يافت

و بعد از  و بعد از مرگ وي، روحانيون مزديسني در سلطنت هرمزد دوم هم كوبد، اما فرصت آن را نيافت
آن به تجديد قدرت خويش پرداختند كه البته هرگز نتوانـستند ماننـد زمـان پـيش از نرسـي در عرصـة 

و اقتدار  و منصبي همسان با كرتير پيش رفته و كسب مقام .سابق را احيا كنندسياسي
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هايادداشت
.)210: 1378مشكور،.(مي باشد»اپيترون«ي يوناني اين عنوان ترجمه-1
و تقـدم وي بـر ديگـر بـرادران بـا ديـدة شـك-2  حتي برخي پژوهشگران به برحق بودن پادشاهي هرمزد اردشير

بهدر مقابل اين فرضيه بنگر)(Shayegan,2004 : 462-463,مي نگرند (يد )81-83: 1389كاوياني پويا،:
لوكونين معتقـد. البته برخي پژوهشگران در مورد اين مرد كه كه تقديم كنندة گل مي باشد، نظرات ديگري دارند-3

: 1384لوكونين،.(يد باشداست كه اين تصوير شايد كرتير باشد وتصوير شاپور دختك مي تواند بازنمايي ايزد بانو اناه 
(رك.ره آن صحنه را صحنة تاجگذاري شهبانو توسط اهورامزدا مي داندزا).317و181 )89: 1384نصراله زاده،.

 با اين كار ورهران سنت تمام نيا كانش را كه احتمالاً نسل اندر نـسل مقـام موبـد آناهيتـا در اسـتخر را ميـراث-4
و اين لقب روحاني بسيار مهم از قدرت شاه ،د(ي جدا گرديد مي بردند، زير پا نهاد )310: 1377وشن گيمن

شايد با اين كار بهرام اول مي خواسته بر حقانيـت:برخي اين عنوان را بر سكة بهرام اول اينگونه تحليل مي كنند-5
؛.خود در هنگامي كه بر دست يافتن به تاج وتخت كشاكش مي رفته، پاي فشارد )33: 1377دوشن گيمن،(رك

د-6 ، اين نشان دهنـدة ايـن اسـت كـه فراي احتمال مي هد كه چون نرسي مي گويد از ارمنستان به ايرانشهر آمد
را كـه در پـايكولي» شاه ارامنه«و معقولتر اين مي داند كه لقب.ارمنستان در اين هنگام جزو ايران شمرده نمي شد 

( ذكر شده را از آنِ تيرداد عنوان كنيم  در).409: 1383؛ فراي، 230: 1373فراي،.  اما به نظر مي رسد كه نرسي بايد
و تمام منطقةارمنستان در اين هنگام در دست روم نمـي توانـسته يك نقطه اي از ارمنستان حكومت مي كرده باشد
و نوت حكومت مي كرده كه از تيـسفون زيـاد  و در واقع در اين هنگام نرسي به سرزمين بزرگ اسورستان بوده باشد

.دور نبوده است
و كرتيـر مـي دانـد فرا-7 : 1377.(ي عدم نابودي كتيبه هاي كرتير توسط نرسي دليلي بر فقدان دشمني بين نرسي

354(
رك.ن به شكـست گـالريوس انجاميـد برخي برخورد اول با نرسي را نتيجة سه جنگ مي دانند كه در نبرد آخري.-8
به.446-447: 1380زرين كوب،( )Rawlinson.1876: 120:نيز بنگريد
را-9 و بر اثر مرگ طبيعـي دانـسته انـد9 منابع كلاسيك نيزتقريباً متفقاً مدت سلطنت نرسي : 1373ثعـالبي،( سال

، به نقل از طبري،. 903:؛ بلعمي 326 و.)81نولدكه  موسي خورني نيز پادشاهي نرسي را همانند مورخان پارسـي
فردوسـي،( سلطنت نرسي را نه سال ذكر مـي كنـد نيز فردوسي) 175: 1380موسي خورني،( سال مي داند9تازي

215:1968(.
و پند  جهان را سخن گفتنش سودمند همي زيست نه سال با راي

و بخت شوم . شد آن ترك پولاد برسان موم چو روزش فراز آمد
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 منابع
اول. ترجمه گارون ساركسيان. تاريخ ارمنيان) 1380(آگاتانجلوس .نائيري. چاپ

روم)1310(آميئن مارسلن . ترجمـه محمـد صـادق اتـابكي. جنگ شاپور ذوالكتاف با يوليانوس امپراتور
.چاخانه خورشيد: تهران

و ترجمة تاريخ طبـري)1385(بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد .ح ملـك الـشعراي بهـار تـصحي. تكلمه
.انتشارات زوار: تهران

.ابن سينا: تهران. آثارالباقيه)1352(بيروني، ابوريحان
. دنياي كتاب: تهران. تاريخ ايران باستان)1375(پيرنيا، حسن

اول. تاريخ ثعالبي)1373(ثعالبي، عبدالملك بن محمد .نشر نقره: تهران. جلد
.چاپخانه حيدري: تهران. تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر) 1362(خواند مير، غياث الدين

فر. شاهنشاهي ساساني) 1383(دريايي، تورج ي مرتضي ثاقب .ققنوس: تهران. ترجمه
از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان. دين زرتشت) 1377(دوشن گيمن،ژ  حـسن ترجمة. تاريخ ايران

دوم. جلد سوم. انوشه .اميركبير: تهران. قسمت
، پرويز .نشر توس: تهران. جلد پنجم. هزاره هاي گمشده) 1382(رجبي

.اميركبير: تهران.1جلد. تاريخ مردم ايران)1382(زرين كوب، عبدالحسين
ك: تهران.1جلد. ترجمه فخر داعي گيلاني. تاريخ ايران) 1335(سايكس، سرپرسي .تابدنياي

جهـاد دانـشگاهي: تهران. ماد، هخامنشي، اشكاني، ساساني) 1373(سر افراز، علي؛ فيروز مندي، بهمن
.هنر

.نشر فروزان: تهران. ترجمه كيكاوس جهانداري. مباني تاريخ ساسانيان) 1384(شيپمان، كلاوس
.فرهنگيسازمان ميراث: تهران. راهنماي كتيبه هاي ايراني ميانه) 1382(عريان، سعيد

و فرهنگي: تهران. ترجمه مسعود رجب نيا. ميراث باستاني ايران) 1368(ن.فراي ،ر .علمي
در دوره ساسانيان) 1373(ن.فراي،ر تاريخ ايران از سـلوكيان تـا فروپاشـي دولـت. تاريخ سياسي ايران

.اميركبير: تهران. ترجمة حسن انوشه. احسانيارشاطر: گردآورنده.2ق/3ج. ساسانيان
ــراي،ر ــران) 1383(ن.فـ ــتاني ايـ ــاريخ باسـ ــا. تـ ــب نيـ ــسعود رجـ ــه مـ ــران. ترجمـ ــركت: تهـ  شـ

و فرهنگي . انتشارات علمي
شعبه ادبيـات: تهران. جلد هفتم. اداره انتشارات دانش. چاپ مسكو. شاهنامه)1968(فردوسي، ابوالقاسم

.خاور
نامة ايران باسـتان مجلـه بـين. نام هرمزد اردشير نخستين شاهنشاه اورمزد) 1389(كاوياني پويا، حميد

دوم. سال دهم. المللي مطالعات ايراني و .انتشارات مركز دانشگاهي. شماره اول
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در زمان ساسانيان) 1377(كريستن سن، آرتور .دنياي كتاب: تهران. ترجمه رشيد ياسمي. ايران
.چاپخانه ارمغان: تهران. به تصحيح عبدالحي حبيبي. تاريخ گرديزي)1362(گرديزي، ابوسعيدعبدالحي

و سقوط امپراطـوري روم) 1373(رداگيبون، ادو و: تهـران. ترجمـه ابوالقاسـم طـاهري. انحطاط علمـي
.فرهنگي

).پژوهشگاه(ميراث فرهنگي كشور: تهران.1جلد. ترجمه اصغر كريمي. بيشاپور)1378(گيرشمن، رمان
ي عنايت االله رضاترج. تمدن ايران ساساني) 1372(لوكونين، ولاديمير و فرهنگي: تهران. مه .علمي
بر مبناي جغرافيـاي موسـي خـورني)1373(ماركوارت، يوزف : تهـران. ترجمـه ميـر احمـدي. ايرانشهر

.اطلاعات
به. كرتير يا تنسر، نامة باستان)1378(مشكور، محمد جواد مجموعه مقالات دكتر محمد جواد مشكور،

ن و مطالعات فرهنگي: تهران. ادره جلالياهتمام سعيد ميرمحمد صادق، .پژوهشگاه علوم انساني
در عهد باستان)2537(مشكور، محمد جواد .سازمان انتشارات اشرفي: تهران. ايران

در نقش برجسته نرسي آناهيتاست يـا شـاپور دختـك) 1377(موسوي حاجي، سيد رسول . بانوي حاضر
و بلوچ و تابـستان. ستانمجله علوم انساني دانشگاه سيستان ي اول، بهـار -134. سال چهـارم، شـماره

137.
.كتابخانه ملي ايران: تهران). گرمانيك.ا(ترجمه اديك باغداساريان. تاريخ ارمنيان) 1380(موسي خورني

دوم)1384(نصراله زاده، سيروس از آغاز تا هرمزد و: تهران. نام تبار شناسي ساسانيان پژوهشكده زبان
.گويش

و عربها) 1378(دكه، تئودور نول ي عباس زرياب خوئي. تاريخ ايرانيان پژوهـشگاه علـوم: تهران. ترجمه
و مطالعات فرهنگي .انساني

.آگاهان ايده انتشارات: تهران. ترجمه دكتر منوچهر فرهنگ. دينهاي ايران) 1377(ويدن گرن، گئو
دو) 1386( وينتر، انگلبرت، بئاته، ديگناس و ايران و همزيستي روم در كشاكش ترجمـه. قدرت جهاني

.فرزان روز: تهران. كيكاوس جهانداري
و تمدن ايراني) 1379(هوار، كلمان، .اميركبير: تهران. ترجمه حسن انوشه. ايران
.ققنوس: تهران. ترجمه دكتر پرويز رجبي. يافته هاي تازه از ايران باستان) 1385(هينتس، والتر،
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